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ریشه های اقتصادی ظهور ترامپ 
در آمریکا

بااین حال، آنچه پس از بحران رخ  داد، جالب 
و تــا حدی اعجــاب آور می نمایــد. در حالی که 
انتظار می رفت با توجه به ابعاد بحران رخ داده، 
تغییرات جدی در سیســتم مدیریــت اقتصادی 
ایالات متحــده و به تبع آن، جهــان روی دهد- 
درســت مانند آنچه پس از رکود بزرگ در ۱۹۲۹ 
روی داد و به ظهور رویکرد کینزی انجامید-، فقط 
به تغییراتی جزئی و غیرسیســتماتیک بسنده شد 
و زیربنای سیســتم اقتصادی دست نخورده باقی 
ماند. نتیجه این امر آن بود که اختلاف طبقاتی ای 
که در ۲۵ ســال گذشته رو به فزونی گذاشته بود، 
با سرعت بیشتری رشــد کرد. عملکرد دولت در 
نجات مؤسســات مالی و بانک ها، هم از ســوی 
اقتصاددانان دگراندیش و هم به وسلیه مردم زیر 
سؤال رفت. به نظر آنها، درحالی که خود بانک ها 
و مؤسســات مالی عامل شروع بحران به حساب 
می آمدند و مردم عادی بالاخص طبقه متوسط و 
کارگر بیشــترین زیان را در این بحران دیده بودند، 
دولت نه فقــط کمترین توجهی بــه جبران رفاه 
ازدســت رفته این طبقات نکــرد، بلکه به نجات 
عوامل به  وجود آورنده بحــران پرداخت و باعث 
سرخوردگی هرچه بیشــتر مردم از نظام سیاسی 
که نمی تواند مشــکلات آنها را حل کند، شد. این 
شــرایط بود که سبب شد جامعه آمریکا با وجود 
آرامش نســبی ظاهــری پــس از فروکش کردن 
بحران، به ســمت دوقطبی شدن روزافزون پیش 
برود که در یک ســمت این جامعه تقسیم شــده 
طبقه متوســط و کارگر و در ســمت دیگر طبقه 
الیت و مرفه قرار داشــتند. ثروتمندان و اغنیا در 
حال پول دارترشــدن بودند و فقرا هر روز فقیرتر 
و تعدادشــان بیشــتر می شــد. نظام بازار هر جا 
کــه توزیع ثروتی بــود آن را بــه اغنیا اختصاص 
می داد و پاداش هر رشــد اقتصادی ایجادشــده 
نصیب اغنیا می شد که منجر به گسترش نابرابری 
و قطبی شــدن جامعــه مي شــد. جرقه هایی از 
این قطبی شــدگی را می شــد در جنبش تسخیر 

وال استریت مشاهده کرد.
بی اعتمــادی  قطبی شــدگی ،  ایــن  رهــاورد 
روزافزون به ســاختار سیاســی آمریــکا بود. این 
بی اعتمادی، خــود را در آرای بــالای ترامپ در 
انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان که خود 
را به عنوان گزینه ضدسیســتم معرفی کرده بود، 
نشان داد. همچنین این بی اعتمادی در انتخابات 
درون حزبــی دموکرات ها نیز با اقبال بی ســابقه 
نامزد سوسیالیســت حزب، برنی سندرز، خود را 
نمایان کرد و این پیامی بــود که حزب دموکرات 
با جدی نگرفتن آن از پذیرشــش ســر باز زد و در 
نهایــت کلینتون را که نماینده تمام عیار ســاختار 
سیاســی موجود آمریکا بــود، به عنــوان نامزد 
نهایــی خــود برگزیــد. در برآوردهــای اولیه به 
نظر می رســد آرای ترامپ اکثــرا از طرف طبقه 
کارگر و در حاشــیه سفیدپوســت بــوده و وی با 
شــعارهای پوپولیستی خود توانســته با استفاده 
از بی اعتمــادی ایــن طبقه نســبت به ســاختار 
سیاسی حاکم، آرای آنها را به سمت خود جلب 
کند. طنز تلخ ماجرا اینجاســت که سیاست های 
اقتصادی ای کــه ترامپ در مبــارزات انتخاباتی 
خود، وعده تحقق آنها را داده اســت، در صورت 
اجرا نه فقط بر رفاه نســبی این طبقات در حاشیه 
نمی افزاید، بلکه شکاف درآمدی میان طبقات را 
نیز عمیق تر خواهد کرد. نقل قولی از چارلز تیلور، 
فیلسوف شــهیر کانادایی، خالی از لطف نیست. 
«هنگامی که مردم از دموکراسی ناامید می شوند، 
بازهم به پای صندوق های رأی می روند، ولی نه 
بــرای اینکــه از میان ایده هــای مختلف انتخاب 
کنند، بلکه تا خشــم و ناراحتی خود از سیســتم 

موجود را نشان دهند».
نظام بازار غول های ثروتمندی را تولید می کند 
که تمایل به کنترل وضعیــت کنونی دارند و اگر 
نظام سیاســی به صورت نظام مند به نفع طبقه 
ثروتمنــد جامعــه کار کند، این غول ها هســتند 
که ترغیب می شــوند تا درگیر سیاســت شوند و 
درنهایت به کسانی خدمت می کنند که صدایشان 
شــنیده شــود. واضح اســت صدای ثروتمندان 
شنوندگان بســیاری دارد. به این ترتیب فردی که 
خود زاییده نظام بازار است و با استفاده از همین 
سیســتم به یک غــول اقتصادی تبدیل شــده، با 
شعارهای ساختارشکنانه علیه وضعیت موجود 

به اتاق بیضی شکل (ریاست جمهوری) می رود.
آنچــه انتخاب ترامــپ به ما می آمــوزد، این 
است که نابرابری جهانی امری نگران کننده است 
و اگر فکــری برای پرکردن این شــکاف درآمدی 
نشــود، باید منتظــر ظهور ترامپ هایــی دیگر در 
سرتاسر جهان باشیم که با شعارهای عوام فریبانه 
توده ها را به سمت خود جذب مي کنند. بسیاری 
چیزها در خطر اســت. نظام اقتصادی آمریکا از 
نظر شهروندان شکســت  خورده و نظام سیاسی 
در چنگ منابع پولی است. اعتقاد به دموکراسی 
همــراه با اعتقــاد به نظــام بــازار آزاد در حال 
کم شــدن اســت. پیام انتخاب ترامپ از ســوی 
شهروندان آمریکایی مشخص است؛ ما دیگر قادر 
به تحمل فاصله طبقاتی نیستیم. به قول توماس 
پیکتی، تنهــا راه پیروزی بر ترامپیســم، کم کردن 

اختلاف طبقاتی است.
* دانشجوي کارشناسي ارشد
 دانشگاه علامه طباطبایي

خبر 

ابلاغیه وزارت صنعت به ایدرو برای 
تعیین تکلیف مدیر نجومی بگیر

تســنیم: معاونت امور انسانی وزارت صنعت،  �
معدن و تجــارت درباره حقــوق نجومی یکی از 
مدیران ایــن مجموعه گفــت: وزارت صنعت به 
مدیرعامــل ایدرو این موضــوع را ابلاغ کرده تا به 

صورت جدی تعیین تکلیف شود. 
محمدرضــا فیــاض، معاونــت امور انســانی 
وزارت صنعــت ، معــدن و تجــارت، در رابطه با 
یکی از افــراد زیرمجموعه وزارت صنعت که جزء 
۱۰مدیری اســت که حقوق نجومی دریافت کرده 
و بنا بــر اظهارات عادل آذر هنــوز آن را پرداخت 
نکرده اســت، گفت: وزارت صنعت به مدیرعامل 
ایدرو این موضوع را ابلاغ کرده تا به صورت جدی 

تعیین تکلیف شود. 
وی گفــت: در این ابلاغیه بیان شــده این مدیر 
یا باید از قانون تبعیت کرده یا از مســئولیت خود 

بر کنار شود. 

آنفلوانزای مرغی
رئیس دامپزشکی را به عراق کشاند

مهــر: رئیس انجمــن پرورش دهنــدگان مرغ  �
گوشــتی گفت: یک مورد آلودگی بــه آنفلوانزای 
فوق حاد پرنــدگان در اســتان آذربایجان شــرقی 

گزارش شده است. 
محمد یوســفی با بیان اینکه یک مورد آلودگی 
بــه آنفلوانــزای فوق حــاد پرنــدگان در اســتان 
آذربایجان شرقی گزارش شــده است، اظهار کرد: 
پیش از این نیز مواردی از آلودگی به این بیماری در 
جنوب غربی استان تهران و البرز مشاهده شده بود. 
وی با اشــاره به اینکه صادرات مرغ به افغانستان 
مدتی قبل به دلیل برخی مسائل متوقف شده بود 
و الان با شــیوع آنفلوانزا، دامپزشــکی کشورمان 
هم اجازه ایــن کار را نمی دهد، افــزود: صادرات 
این محصول به عراق به دلیل شــیوع آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان در برخی از نقاط کشور، متوقف 

شده است. 
پرورش دهندگان مرغ گوشــتی  انجمن  رئیس 
اضافــه کــرد: درحال حاضــر رئیــس ســازمان 
دامپزشکی به عراق ســفر کرده و درحال مذاکره 
با مسئولان دامپزشکی این کشور است تا صادرات 
مرغ و تخم مرغ از نقاطی که به این بیماری آلوده 

نیستند، از سر گرفته شود. 

ایــن  اینکــه  بــه محــض 
منتشر  کلی  سیاســت های 
شد، سخنگوی دولت که رئیس سازمان برنامه و 
بودجه نیز هستند، آمدند و گفتند ما اعلام آمادگی 
می کنیم برای دستیابی به رشد هشت درصدی در 
ســال های برنامه با یک شرط؛ آن هم به شرطی 
که سالانه ۲۰۰  میلیارد دلار در اختیار ما قرار گیرد. 
ایشــان عملا حتی لحظه ای درنگ برای خود روا 
نداشتند که واقعا در دوره ای که ما سالانه نزدیک 
به چنین رقمی  را در اختیار داشــته ایم، آیا رشــد 
هشــت درصدی به دســت آورده ایم؟ بیخ گوش 
همین دولت هم آن شــرایط را تجربه کردیم، این 

چه موضوعی است که دوباره مطرح می شود؟ 
مسئله اساســی تر این است که در سال ۱۳۸۴ 
بــرآورد ایــن بــود که برای دسترســی به رشــد 
هشــت درصدی ما ســالی ۱۶٫۵ میلیارد دلار نیاز 
داریم و آنچه الان ســخنگوی دولت اعلام کرده، 
جزء خوشبینانه ترین برآوردهای سازمان برنامه و 
بودجه اســت. ما باید از خودمان بپرســیم که در 
حیطه فرهنگ، سیاست و اجتماع در این ۱۰ سال 
چه کرده ایم که برای دستیابی به هدف واحد، به 

بیش از ۱۲ برابر دلار نفتی نیاز داریم. 
واکاوی تک تک این مســائل که چنین شرایطی 
را برای ما ایجاد کرده و به صورت کلی گفتیم  ای 
کسانی که ایمان آورده اید، اوضاع بحرانی است! 
که وقتی وارد جزئیاتش می شــویم، یکی پس از 
دیگــری، روحیه مان را خــراب می کند؛ افق های 
جدیــدی را به روی کشــور گشــود اما هراســی 
باورنکردنی در کل سیســتم بــرای این مواجهه 

مشاهده می شود. 
مــا بــرای رفتن به ســمت این تغییر به ســه 
گــروه شــناخت نیــاز داریــم؛ شــناخت وضع 
موجود، شــناخت وضع مطلــوب و فراهم کردن 
ســازوکارهای گــذر از وضــع موجــود به وضع 
مطلــوب. اما مــا قادر و مایل به شــناخت وضع 
موجود نیســتیم و گســتاخی ایــن را نداریم که 
بــا واقعیت آن طور که هســت، روبه رو شــویم. 
تجربه هایــی کــه واقعا برخی از آنهــا را که هم 
بدیع بود و هم نتایج نامتعارفی داشت در دولت 
قبلی ملاحظه کرده اید، از قبیل دیر منتشرشــدن 
آمارها، دست کاری آنها و... که عناصر و علاماتی 
هســتند که گواهی می دهند ما نه مایل و نه قادر 

به شناخت وضع موجود هستیم. 
در ماجرای اقتصــاد مقاومتی هم هنوز به ما 
گفته نشده است که قرار است توان مقاومتی مان 
را در برابر چه چیزی بالا ببریم؟ یعنی نمی توانیم 
یا نمی خواهیم یا هــر دو که به صراحت بگوییم 
چه اتفاقی افتاده است که احساس کرده ایم باید 
مقاومتمان را بالا ببریم. این گستاخی را هم نداریم 
که حتی بگوییم در گذشــته چه اتفاقی افتاده که 
توان مقاومت ما متزلزل شــده اســت. تا زمانی 
که از ایــن موضوع حرف نزنیم، هر قدر قرارگاه و 
ستاد و پول هم تشکیل و تخصیص دهیم، وقتی 
نمی دانیــم چه چیزی را می خواهیم تغییر دهیم 
و وقتی نمی دانیم این تغییر می خواهد چه باشد، 
در چنین شــرایطی اگر دســتاوردی حاصل شود، 
مایه شگفتی است اما ما عموما وقتی دستاوردی 

حاصل نمی شود، شگفت زده می شویم. 
به گواه شــواهد تاریخی انکارناپذیر، گرفتاری 
ما در زمینه شــناخت وضع مطلــوب اصلا کمتر 
از گرفتــاری ما در زمینه شــناخت وضع موجود 
نیســت. ما خیلی راحت می توانیــم بگوییم، این 
نیســت، این هم نیســت و دیگری هم نیست اما 
اینکه بگوییم چه چیزی هســت، به سطوحی از 
دانایــی هویت جمعی نیاز دارد که بســترهایش 

متأســفانه در حد نصاب و با 
هویــت جمعی در کشــور ما 
نیســت و چون اصلا  موجود 
ما  نمی شــود،  طرح مســئله 
نمی رویم که  دنبالــش هــم 

ایجادش کنیم. 
محور ســوم، سازوکارهای 
برون رفــت از وضــع موجود 
و حرکــت بــه ســمت وضع 
مطلوب اســت کــه اینجا به 
تا  داریــم  نیــاز  نظــری  فهم 
بدانیم چــه چیزهایی به چه 
چیزهایی وابســته هســتند و 
برعکس. کانون اصلی بحران 
معرفتی در اداره جامعه ما به 
برمی گردد  فقدان فهم نظری 

و چون این فهم نظری وجود ندارد، دائما در حال 
آزمــون و خطاهای پرهزینه و بی فرجام هســتیم 
که بی فرجام بودنش ناظر بر این مسئله است که 
آزموده ها را مکرر آزمون می کنیم که گویی نشان 
می دهد مــا نمی فهمیم چه چیزی به چه چیزی 
مربوط اســت و چه چیزی بــه چه چیزی مربوط 

نیست. 
در اینجا ماجراهــای خیلی زیادی وجود دارد 
که از آن صرف نظر می کنم و این نکته را می گویم 
که وقتی ما گســتاخی شــناخت وضــع موجود 
را نداریــم و قادر به شناســایی مؤلفه های وضع 
مطلوب هم نیســتیم، فهم نظــری باکفایتی هم 
بــرای  گذار در اختیارمان نیســت، بنابراین ماجرا، 
ماجرای روزمرگی می شود و ادادرآوردن در زمینه 

توسعه خواهی یا هر چیز مشابه آن... .
ما بی شــمار هدف گذاری می کنیم و می گوییم 
ماشــین دیوان ســالاری دولت هم موظف است 

ایــن را پیگیری و اجرا کند اما تــا همین الان یک 
مطالعه نداشــته ایم که به ما بگوید این ماشــین 
دیوان ســالاری چــه مقــدار می تواند بــار حمل 
کنــد؟ هنوز هیچ تصویر روش منــدی از واقعیت  

آسیب پذیری های این دیوان سالاری نداریم. 
در چنیــن شــرایطی نتیجه این می شــود که 
هرکــس به دنبال تبرئه خودش اســت و هرکس 
می کوشــد توپ را به زمین دیگری بیندازد. همان 
چیزی که من اســمش را گذاشته ام راهبرد بستن 
دهان! مثلا گفته می شــود در یک سند به اقتصاد 
مقاومتی توجه نشــده است، آن وقت برای بستن 
دهان منتقدان احتمالی یک ضمیمه طولانی تر از 
اصل ســند به آن اضافه می کنند و می گویند این 
هــم اقتصاد مقاومتی! اما اگر شــما ابتدایی ترین 
دانســته ها را در آن جســت وجو کنیــد، مطلقــا 

پاسخی برایش وجود ندارد. 
نتیجه این شــده که دولت از دادن یک ســند 
استاندارد که حتی در استاندارد تجربه های قبلی 
بتوان گفت ســند برنامه توســعه اســت، طفره 
می رود، فقط در حدی که دهان ها بســته شود و 
کســی نگوید این دولت به برنامــه اعتقاد ندارد، 
قانــون را رعایت نمی کند یا اصــلا برنامه ندارد. 
چیزی تهیه شده اســت که من گوشه هایی از آن 
را می گویم تا به اعتبار هر ســطح درکی که ما از 
شــرایط خطیر فعلی داریم، به این نتیجه برسیم 
که ما واقعا به یک مجاهده ملی و ابتدا در سطح 
اندیشــه ورزی نیاز داریم و مخالفــان دولت هم 
باید بفهمند که مســئله صرفا مسئله قوه  مجریه 
نیســت؛ نه این شــرایط به تنهایی به وسیله قوه 
 مجریه ایجاد شده و نه برون رفت از آن به تنهایی 
امکان پذیر اســت؛ پس به آتش اختلاف این قدر 

دامن نزنند که همه چیز را بسوزاند. 
دولت چیزی بــه نام لایحــه داده و بعد هم 
چیزی داده که مشــخص نیســت مصوب هیأت 
دولت است یا سازمان برنامه، در چارچوب بستن 
دهان درست کرده اند و اسمش را هم گذاشته اند 
ســند برنامه. این ســند برنامه تقریبا هیچ نسبتی 
با ســند لایحه ندارد اما هربار هــر انتقادی که از 
سند لایحه می شود، عزیزان به سند برنامه ارجاع 
می دهند چون مطمئن هستند بیش از ۹۹ درصد 
ایرانیان گرامی  هرگز آن ســند را نخواهند خواند. 
اما من چون ســاده لوحی ساختاری دارم، با دقت 

این سند را خوانده ام. 
برآورد ما این اســت که برای انجام چیزهایی که 
در ســند برنامه آمده است، به شــرط ثبات سایر 
شــرایط برای یک دوره پنج ساله حداقل فقط دو  
هزار  میلیارد دلار ارز لازم است اما این سند هرگز 
در دســتور کار قرار نمی گیرد؛ 
مواجهه هــای  در  فقــط 
حضــوری بــه کار می آیــد تا 
بگویند مــا همه چیز را در این 

سند پیش بینی کرده ایم. 
مــا خیلی وقت اســت که 
دهان  بســتن  راهبرد  داریــم 
را اجــرا می کنیم اما شــرایط 
فعلــی به مــا می گویــد که 
بگوییــم در حیطه هایی که به 
حیات ایرانیان مربوط است با 
چالش روبه رو هســتیم و باید 
رویه هــای موجود در ســطح 
دســتخوش  حاکمیت  کلــی 

تحولات توسعه گرا شود. 
این دو  هــزار  میلیارد دلار 
را این گونــه برآورد کرده ایم که  هزار  میلیاردش را 
ســخنگوی گرامی  دولت قبول کــرده و ما دیدیم 
هدف گذاری هایــی که برایش منابع دیده شــده 
اســت، تقریبا یک ســوم هدف گذاری هایی است 
که برایش منابعی دیده نشــده است. بنابراین ما 
خیلی تخفیف داده ایم که چنین مبلغی را برآورد 
کرده ایم که اگــر همه چیز فراهم بود و جلوبردن 
کار فقــط منوط بــه دلار بود، کــف منابع ارزی 

موردنیاز این مقدار است. 
عزیــزان در این ســند می خواهند در یک دوره 
پنج ساله، ۲۹۴ هدف کلی را محقق کنند. هرکس 
کــه با الفبــای برنامه ریزی توســعه آشناســت، 
می داند اگر هدف کلی از ســه مورد بیشــتر شد، 
در عمل به این معناســت که گویی اصلا هدفی 
وجود ندارد و کسی هم دنبال تحقق آنها نیست. 
۶۵۴ راهبرد کلی هم در این ســند وجود دارد 
و خداوند توفیــق داده و از این نظر امکانات این 

ســند فوق العاده است! هزارو ۵۵۱ سیاست کلی 
هم برای این دوره پنج ســاله در نظر گرفته شده 
اســت و حال گوشــه ای از ابعاد این واقعیت که 
ما درباره مسائل بسیار جدی و زیربنایی کشورمان 
چقدر نیاز به همفکری و گفت وگو داریم، روشــن 

می شود. 
برداشت من این است که به لحاظ نقطه عطف 
زمانــی جایگاه برنامه ششــم، یــک نقطه عطف 
تاریخی اســت. ما بعد از عبور از یک دوره که به 
طرز غیرعادی رانت زده بود، اگر مســئله توسعه 
را به عنــوان یک پدیده همه جانبه در نظر بگیریم، 
آن وقت متوجه می شــویم که کانون های اصلی 
تمرکز ما به جای آنکه ارز و ریال باشد، در درجه 
اول یک آشــتی میان عوامل تضمین کننده بقای 
کشــور در ســطح ســاخت قدرت اســت که اگر 
دربــاره اش حــرف نزنیم و بگوییــم همه چیز بر 
وفق مراد اســت، مشکلمان حل نمی شود؛ چون 
تعــارض منافــع غیرمتعارفی که در کشــورمان 
وجود دارد، امکان نمی دهد که ماجرا جلو برود و 
این مسئله مطلقا با ارز و ریال حل شدنی نیست. 
شــما می دانید که الان حس ملی در ســطح 
فرادســتان به طرز غیرمتعارفی ضعیف شــده و 
سند برنامه میان مدت اگر بخواهد واقعا برنامه ای 
برای تغییر باشــد، می تواند با منطق کارشناسی، 
ذهن ما را به کانون هــای بحرانی تضعیف کننده 
بقای ملی حســاس و آن حس ملی را در سطح 

فرادستان تقویت کند. 
من فهرســتی از مسائل حیاتی مبتلابه روزمره 
کشور نوشته ام که در این سند هیچ بحثی از آنها 
نشــده اســت و الان به دلیل ضیق وقت از طرح 
آن معذوریم. مســئله بســیار مهــم دیگر که در 
ســاخت رانتی به طور کامل فراموش می شــود، 
مســئله شتاب تاریخ است. ما الان هم به گذشت 
۳۶۵ روز می گوییم یک ســال، در ربع پایانی قرن 
هجدهم هم بــه آن می گفتیم یک ســال، اما ما 
مفهومــی داریــم به نــام هزینه فرصــت زمان. 
برآوردها می گوید ازدست دادن هر یک  سال زمان 
در شرایط کنونی به اندازه بیش از ۱۱۰ سال زمان 

ازدست دادن در ربع پایانی قرن ۱۸ است. 
مــن فقط ارجــاع می دهــم برویــد و ادبیات 
انقلاب دانایی را بخوانیــد. وقتی که دانایی وارد 
تابع تولید می شود، بازدهی ها را صعودی می کند 
و تغییــرات فراوانی را در کل نظام حیات جمعی 
ایجاد می کند. ما در این ســند فرض کرده ایم کل 
عالم متوقف اســت و زل زده اســت به اینکه ما 

می خواهیم چه کولاک جدیدی بکنیم! 
ما با همه آن اظهار لطف هایی که به خودمان 
داریــم، از میانگیــن خام فروش هــای عالم هم 
ســهم دانایــی در خلــق ارزش افزوده مان کمتر 
اســت. همین ســال گذشته فرهنگســتان علوم 
گزارشــی را منتشــر کرده که در آنجا می گوید در 
 isi یک ســال معین، چهار مورد از ۱۳  هزار مقاله
را بــه نام ایران ثبت کرده انــد که ازآن میان چهار 
مورد به پتنت رســیده اســت. یعنی یک قدم به 
سمت کاربســت عملی جلو رفته است. در همه 
عالم کســی برای آن مقاله های انتشــاریافته تره 
هم خرد نمی کند. کشــوری که به شــدت تنگنای 
ســرمایه انســانی دارد، منابع خودش را خرج و 
آدم هایش را مشــغول می کند که بــه بیگانگان 
سرویس دهند، عینا نماد این قضیه در اقتصاد را 
هم با واردات کالای قابل تولید در کشور از خارج 
انجام می دهیم، ما آدم هایمان را تربیت می کنیم 
و آن وقت همان فرصت ها برای اشتغال مولد را 
در اختیار کسانی قرار می دهیم که آنها را استکبار 

جهانی می نامیم. 
در کلی ترین حالت، پیشــنهاد این جانب توقف 
رونــد کم ثمر و فاقد چشــم انداز عملی در زمینه 
تهیه قانون برنامه ششــم و بازگشــت به موازین 
بر محور شفافیت - مشارکت  شناخته شده علمی 

و اصول محکم برنامه ریزی توسعه است. 

ارز خوري ۲ هزار میلیارد دلاري برنامه ششم

از ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۱، رشد متوسط 
اقتصادی در ایران ۱۱٫۲ درصد 

بوده است. الان برای تقریبا تمام 
دولت مردان ما، رشد بالای شش 

درصد یک آرزو یا معجزه جلوه 
می کند. در دوره ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶، 
میانگین رشد اقتصادی ۱۵ درصد 
بوده است. می خواهم بگویم آن 

چیزی که مفهوم رشد را در ادبیات 
توسعه معنادار می کند، کیفیت 

رشد است نه اندازه اش و ما به طرز 
غیرمتعارفی، مشاهده می کنیم که از 
بحث درباره طول و عرض کیفیت 

آن، فرار می کنیم
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